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Abstract 
Emanuel Levinas, a philosopher of ethics, is highly concerned with the 

concept of otherness and feels highly responsible for "the other". This article 

tries to deal with this concept in the thought of Levinas and concentrate on 

the specific role it could serve in Shi'a and Sunni intercultural 

communication in Iran. Here, the Iranian Shi'as are considered as "the self" 

and Sunnis as "the other", and based on Levinas's theory we have sought 

ways to ameliorate the communication between the two sects for the sake of 

establishing more national and religious solidarity. The method adopted is 

documentary and library research with descriptive- analytical approach 

examining the existing cultural and communicative problems among Iranian 

Shi'as and Sunnis, and offering ways to solve them. The solutions can be 

listed as follows: improving mutual relation between Shi'as and Sunnis, 

improving their mutual knowledge, the necessity of paying more attention to 

minority groups' rights, respecting other groups' sacred beliefs and avoiding 

offense. It seems that these are to be included in the Islamic Republic of 

Iran's policies vis-a-vis Sunni groups. 
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 مفهوم بر تأكید با ايران در سنت اهل و شیعه فرهنگي میان ارتباطات هايبايسته

 لويناس انديشه در غیريت
 * بذرافشان محمدرضا

 
 چكیده

یز نام برده شده، فیلسوفي است كه دغدغه فیلسوف اخلاق ن عنوانبهامانوئل لويناس كه از او 
اي كه او خود را در قبال آن مسئول است. ديگري« ديگري»اي به نام اش توجه به پديدهاصلي

ديگري و غیريت در انديشه لويناس و  مسئله. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسي دانديم
يران بپردازد. در اين مجال، فرهنگي شیعه با اهل سنت در اموردكاوي آن در ارتباطات میان

« ديگري»و پیروان مذهب اهل سنت ايران را در مقام « خود» مثابهبهپ وهشگر شیعیان ايران را 
انديشه غیريت و توجه به ديگري در آراء امانوئل  بر هیتکدر نظر گرفته است و تلاش كرده با 

-ايران و بررسي اجمالي راه لويناس، به بررسي و تحلیل وضعیت كنوني ارتباط با اهل سنت در
گرايي و حفظ انسجام ملي و وحدت اسلامي كارها جهت بهبود اين ارتباط با هدف تقويت هم

ي و با رويکرد اكتابخانهدر ايران، بپردازد. از اين روي پ وهشگر با استفاده از روش اسنادي و 
سنت ايران پرداخته و  ارتباطي میان شیعیان و اهل-تحلیلي به بررسي مسائل فرهنگي-توصیفي

انديشه لويناس، محورهايي را جهت بهبود ارتباطات میان فرهنگي  بر اساسپس از تحلیل آن 
افزايش ارتباطات میان شیعه و اهل »از:  اندعبارتشیعه و اهل سنت در ايران استخراج كرده كه 

و « مذهبيهاي لزوم توجه به حقوق اقلیت»، «افزايش شناخت طرفین از يکديگر»، «سنت
محورهاي مذكور در  رسديمبه نظر «. رعايت احترام و پرهیز از توهین به مقدسات طرفین»
است و همواره بايد  برخورداري براي مسائل اهل سنت از اهمیت بالايي گذاراستیس

 .سازان كلان جمهوري اسلامي ايران قرار گیردگذاران و تصمیمسیاست موردتوجه

 لويناس، غیريت، ديگري، ارتباطات میان فرهنگي، شیعه، اهل سنت امانوئل: واژگان كلیدي
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 مقدمه

گرايانه در جوامع متکثر فرهنگي نظیر ارتباطات شیعه فرهنگي همبرقراري ارتباطات میان

گران از فرهنگ، سنت در جمهوري اسلامي ايران، نیازمند شناخت صحیح ارتباطو اهل

فرهنگي متنو ،  کيیموزايک  مثابهبهر ايران است. كشو گريکدورسوم و عقايد يآداب

ي از كشور و در انقطهدر  هاآنو مذاهب مختلفي است كه هر يک از  هاتیقومداراي 

ي هاگروهي ديگر جامعه قرار دارند. اين تنو  و اختلاف در هاگروهتعامل نزديک با 

رهنگ هر يي شده كه با توجه به فهاتیحساسي ریگشکلقومي و مذهبي منجر به 

متفاوت باشد )عاملي و  توانديم هاگروهدر مواجهه با ساير  هاتیحساسگروه، اين 

 (.4، ص. 1388مولايي، 

هاي مختلف قومي، ديني و مذهبي در ايران، ها و گروهاز ديرباز پیروان انوا  اقلیت

. اندو زيسته آمیز در كنار يکديگر روزگار گذراندهدر آرامش و همزيستي مسالمت

هاي اقتصادي، تجاري و كشاورزي بخشي از اين تعاملات در مسائل روزمره مثل زمینه

شود. حتي اجتماعي تعريف مي نهیدر زماي ديگر از تعاملات نیز بوده است. دسته

سنت و تشیع وجود داشته كه امروزه نیز همه انوا  مراسمات مشترک مذهبي نیز در اهل

-ان اين دو مذهب در آن در كنار يکديگر زندگي مياين تعاملات در مناطقي كه پیرو

شود. در اين میان پیروان دو گروه مذهبي شیعه و اهل سنت در بازه كنند، ديده مي

. البته وجود انددادهيمزماني بیش از هزار سال همواره غالبیت جمعیت ايران را تشکیل 

سبب شده است  ها و اختلافات در اعتقادات اين دو مذهب اسلاميبرخي تفاوت

تعاملات پیروان اين مذاهب، همواره از حساسیت خاصي برخوردار باشد، ولي امروزه با 

تعاملات نزديک پیروان مذاهب  ازلحا نگاهي به شرايط داخلي جمهوري اسلامي ايران 

 عنوانبهي به اقتدار و جايگاه ايران اسلامي نوعبه مسئلهاسلامي مختلف با يکديگر، اين 

متحد، امن و يکپارچه گره خورده است و لزوم يکپارچگي و وحدت میان يک كشور 

و اهتمام  موردتوجهي است كه امروزه در كشور ما بايد مسائلمذاهب مختلف اسلامي از 

 وي ه قرار گیرد.
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اي در سنت كه از سابقه ديرينهرسد ارتباطات میان فرهنگي شیعه و اهلبه نظر مي

هايي شده كه بايد رفع شده و يا كاهش يابند. ار چالشايران نیز برخوردار است، دچ

سنت و عدم توان به تعامل اندک میان شیعه و اهلها مييکي از اين چالش عنوانبه

اشاره كرد كه موجب ايجاد  گريکدشناخت درست دو مذهب از عقايد و مقدسات ي

. از ديگر شده است گريکدتصورات قالبي و تصوير منفي افراد دو گروه نسبت به ي

نشمردن و اهانت به مقدسات دو گروه از سوي پیروان محترم مسئلهموانع موجود، 

هاي منفي در دو طرف نسبت به هم طرف مقابل است كه موجب ايجاد نوعي ذهنیت

هاي منفي از سويي حکومت را ناگزير به اعمال برخي شده است. اين ذهنیت

 حساببههايي ناروا ديد اهل سنت تبعیض كند كه ازسنت ميها در قبال اهلمحدوديت

دهند آيند. از سوي ديگر افراد اين اقلیت را به واگرايي فرهنگي و اجتماعي سوق ميمي

تر وحدت امت اسلامي، كه براي امنیت و انسجام ملي جامعه ايران و در مقیاس بزرگ

سنت یعیان به اهلرود. لذا بايد با تغییر نو  نگاه حکومت و شچالش بزرگي به شمار مي

محور، برخي از نگاه امنیتي و تهديدمحور به نگاه اسلامي و فرصت« ديگري» عنوانبه

هاي هاي ناروا در قبال افراد اين اقلیت را زدوده و با تأمین آزاديها و تبعیضمحدوديت

گرايي هرچه بیشتر افراد مشرو  و اعطاي حقوق قانوني ايشان، زمینه را براي تقويت هم

 مختلف جامعه ايران فراهم آورد.

ي بدل شده و اين مسئله مهم ي بهامروز تنو  مذهب هشد يجهان يایندر د اساساً

نگاه بسیاري از دانشمندان اسلامي و غربي را به خود معطوف داشته است؛ تا  مسئله

ي دانشگاه يهارشتهدر تنها نهكه تنو  مذهبي  دارديم( بیان 2112) ۱جايي كه اوربانو

كه در  يافراد يبلکه در زندگاست،  موردتوجه يشناسفلسفه، كلام و جامعه مثل

 حساببه موردتوجه، نیز امري كننديم يناراحتاحساس از مذاهب  ياریبس برخورد با

 يامرو مذاهب  انياد نیب يبرخوردها ياز هرزمان شیامروزه ب از نگا او .ديآيم

 روديمبه شمار  يضرور يامر و مذاهب انياد نیب ياست و گفتگو ريناپذاجتناب

                                                           
۱- Urbano 
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 :كنديم بیان بیترتنياضرورت را به نيآمالادوس ا کلي. ما(148، ص. 2112)اوربانو، 

ها ، گفتگو با آنميداد صیخدا را تشخ افعالاز  يبرخ گريما در مذاهب د نکهيمجردابه»

 و اديان . مذاهبشوديضرورت محسوب م کيو  فهیوظ کيبلکه  يک انتخاب،تنها نه

. بر هم نیستند افتنيغلبه  يبرا دشمن يکديگر و شونديباهم متحد مي همکار يبرا

صدور  يسوبه يگام نکهيكما انبايد در خود گفتگو متوقف شود، ، گريد انيگفتگو با اد

آمالادوس، «)خداوند است حکمراني ترويجدر  يعنصر اساس کيبلکه  بیانیه هم نیست؛

ي امسئلهوحدت و همبستگي پیروان مذاهب و اديان مختلف  (. بنابراين3، ص. 1992

دارند و آن  دیتأكعلماي اسلامي، بلکه برخي دانشمندان غربي نیز بدان  تنهانهاست كه 

 .داننديمرا در عصر حاضر يک ضرورت 

و توجه به آن و نیز قضیه تعامل و رابطه با « غیريت»در اين میان اهمیت موضو  

 طلبديمعلوم اجتماعي را  پردازانهينظر شیازپشیباست كه اهتمام  يامسئله، «ديگري»

، اندداشتهي منثري هاتلاشو لازم است با بررسي آراء انديشمنداني كه در اين زمینه 

ي مطالعات لازم در اين موضو  و موضوعات مشابه كه به ریگشکليي براي هانهیزم

آن  جهینتو تقويت گردد كه  جادشدهيا، شوديمموضو  ارتباطات میان فرهنگي مرتبط 

 نیز حفظ يکپارچگي و وحدت در جوامع متکثري همچون جامعه ايران خواهد بود.

را در انديشه خويش « غیريت»و « ديگري»دانشمنداني كه موضو   جمله از

قرار داده، فیلسوف فرانسوي قرن بیستم امانوئل لويناس است. او كه از  موردتوجه

اما ؛ ي قرار داده استموردبررسرا « ديگري»اخلاقي موضو   نظرگاهي فلسفي و

ي كه در موضو  غیريت در انديشه او برجستگي دارد، حاكمیت منظر اخلاقي و امسئله

فلسفي است. موضوعي كه پ وهشگر در تلاش است در اين تحقیق به آن بپردازد، 

ات میان فرهنگي با موضو  ارتباط« ديگري»و « خود»و تعامل « غیريت»نسبت مسئله 

درواقع تلاش  پیروان دو مذهب شیعه و اهل سنت در جمهوري اسلامي ايران است.

ارتباطي تحلیل شود و از -تعاملات اين دو گروه از منظري فرهنگي سوکاز ي شوديم

ي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قبال اقلیت هااستیس باسوي ديگر مسائل مرتبط 
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ي قرار گیرد. موردبررسغیريت در انديشه امانوئل لويناس  سئلهماهل سنت با نگاهي به 

در بهبود  توانديماين مقاله بحث خواهد كرد كه چگونه فلسفه اخلاقي لويناس 

 ارتباطات میان فرهنگي و شیعه و اهل سنت اثرگذار باشد.

 چارچوب نظري -9

 میان فرهنگي ارتباطات .9-9

 انیكه به مطالعه ارتباطات مطات است اي از ارتبافرهنگي عنوان حوزهارتباطات میان

فرهنگ بر ارتباطات  ریتأث يچگونگ ايمختلف  ياجتماع يهاها و گروهفرهنگافراد، 

 پردازديم يو مسائل يارتباط يندهاياز فرا يعیوس فیط فیرشته به توص ني. اپردازديم

 ،يمذهب نهیشیپ ياز افراد دارا لمتشک يبافت اجتماع ايسازمان  کيدر  يعیطور طبكه به

 يرشته در پ نيمفهوم، ا ني. در اكننديم دایگوناگون بروز پ يتیو ترب يقوم ،ياجتماع

 كنند،يگوناگون عمل م يهادرک آن است كه چگونه مردم متعلق به كشورها و فرهنگ

از افراد  ياری. بسكننديو جهان اطراف خود را درک م كننديارتباط برقرار م گريکديبا 

امر  نيا كنندهنییتع ،كه فرهنگ كنندياستدلال م يفرهنگ انیمر ارتباطات مدر ا لیدخ

ارسال  يبرا ياچه رسانه كنند،يم يخود را رمزگذار يهاامیاست كه افراد چگونه پ

، ص. 2111، ۱)لاورينگپردازنديم هاامیپ ریو چگونه به تفس كننديها انتخاب مآن

 ۲المللي و میان فرهنگيتاب ارتباطات بین( در ك2111(. گاديکانست و مودي )234

-فرهنگ میان مردم از چهره به چهره ارتباط شامل يطوركلبه فرهنگي را میان ارتباطات

 مطالعات از فرهنگيمیان ارتباطات ها معتقدند، مطالعهدانند. آنملي مي مختلف هاي

 گرفته ئتنش مختلف هايفرهنگ در ارتباطات فرآيندهاي فرهنگي شناسانهانسان

فرهنگي نوعي (. طبق نظر گاديکانست ارتباطات میان2111است)گاديکانست و مودي، 

-يک مفهوم مركزي سازمان مثابهبه« ۳غريبه»گروهي است. او از پنداره از ارتباطات میان

شوند كه افرادي تعريف مي عنوانبهدر اين ديدگاه « هاغريبه»دهنده استفاده كرده است. 

                                                           
۱  -  Lauring 

۲ - International and Intercultural Communication 

۳ - Stranger 
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آيند)دنزباخ، نمي حساببهگروهي یت حضور دارند، ولي عضو دروندر يک موقع

 (.528، ص. 1391

كند كه ارتباطات میان فرهنگي به دنبال وقايع منسسه هورويتز استدلال مي-لیدز

، ۱تزهوروي ‐ دزیلگذاري شد)اين منسسه پايه سیسأتدر آمريکا و  خدمات خارجي

دادند كه  صیتشخمنسسه افراد از  ياری، بس1941در دهه . (261 ، ص.1991

ها اغلب به آن راي، زستندیدر خارج از كشور منثر ن كامل طوربه ييکايآمر يهاپلماتيد

 ‐ دزیل) داشتند ياطلاعات كم زبانیو معمولاً از فرهنگ م كردنديصحبت نم محلي زبان

 اساس برجهاني دوم پايان پذيرفته بود، جنگ  كهيهنگام .(264، ص. 1991، ۲تزهوروي

مقابله با كمونیسم، آمريکا تصمیم گرفت به كشورها  منظوربهو  ۳اصل چهارم ترومن

 (.141، ص. 1377به نقل از رضي،  1376، )مولاناكمک فکري و فرهنگي كند

كشورها چه ازنظر زبان  ريمجدد دانش و درک خود از سا يابيشرو  به ارز هاييکايآمر

 افزاييآموزش و دانش وضو  مهم ديگرمكردند.  يفرهنگ اتیو چه ازنظر فرض

كنگره قانون  1946در سال  .گرفتيمبود كه بايد صورت  ييکايآمر يهاپلماتيد

را مجدداً  يخارج هايسرويس . اين قانونكرد بيرا تصو ٤يخدمات خارج

 يهاتا هم آموزش شد ٥يمنسسه خدمات خارجمنجر به تأسیس و  كرد يدهسازمان

خدمات  رانمشاغل افس تماميطور منظم در ضمن خدمت را به يهاو هم آموزش هیاول

بنابراين ؛ (264، ص. 1991، ٦تزهوروي ‐ دزیل)كند نیكارمندان تأم ريو سا يخارج

ي تخصصي فرهنگي به هاآموزشتأسیس شد و به ارائه  1947منسسه در سال 

 (.71 ، ص.1996 ،۷ون)مپرداختيم متحدهالاتياي هاپلماتيد

 

                                                           
۱  -  Leeds‐ Hurwitz 

۲  -  Leeds‐ Hurwitz 

۳  -  Point Four Program 

٤  -  Foreign Service Act 

٥  -  Foreign Service Institute 

٦  -  Leeds‐ Hurwitz 
۷  - Moon 
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 فرهنگيازي درباره ارتباطات میانپردنظريه .2-2-2

، نوشته ادوارد هال «زبان خاموش»( كتاب 2113( و گاديکانست )1991لیدز هورويتز )

فرهنگي و نقطه شرو  بسیار مهمي ارتباطات میان نهیدرزماولین اثر  عنوان( را به1959)

 ، ص.1991، تزيهورو-دزی)لي اين اصطلاح در آن نهفته است هاشهيركنند كه ياد مي

فرهنگي در ارتباطات میان نهیزم در. مطالعات علمي (8، ص. 2113، نستاکيداو گ 262

ي كه در اين دهه سه مقاله با اگونهبهگسترش يافت؛  جيتدربهآغاز شد و  1951دهه 

در دهه  ازآنپسفرهنگي در نشريات علمي به چاپ رسید. موضو  ارتباطات میان

، 1996، ۱مقاله در اين حوزه منتشر شدند )مون 52، 1197شش مقاله و در دهه  1961

به گفته  میلادي دارد. 1971كه نشان از رشد سريع اين رشته در دهه ( 72ص. 

میلادي تبديل به يک  1971( ارتباطات میان فرهنگي تا قبل از دهه 2113گاديکانست )

 شدتهبمیلادي ارتباطات میان فرهنگي  71اما در دهه ؛ رشته علمي نشده بود

ي و نشريات علمي قرار گرفت و متون، مقالات و مجلات دانشگاهفضاهاي  موردتوجه

ي هابرنامهمختلفي به بررسي ابعاد اين موضو  پرداختند. در اين دوره همچنین 

ي تخصصي اهنشستو  هاكنفرانسدانشگاهي براي مطالعه اين رشته تهیه و ارائه شد و 

ي انجمن هاسازمانفرهنگي رونق گرفت. همچنین علمي با موضوعات ارتباطات میان

، سازمان ارتباطات گفتاري، جامعه آموزش، تربیت و پ وهش المللنیبارتباطات 

ي و ... توجه و اهتمام نگارروزنامهسازمان آموزش  المللنیبفرهنگي، بخش میان

ود كه (. در اين دهه ب336، ص. 1978، ۲معطوف كردند )پروسر مسئلهخويش را به اين 

همچنین  ي شکل گرفت.احرفهي اصلي هاانجمنفرهنگي در ي ارتباطات میانهابخش

 (1974« )و میان فرهنگي يالمللنیسالنامه ارتباطات ب»مجلات مختلفي با عناويني نظیر 

، 2113گاديکانست، )( منتشر شدند1977« )فرهنگيروابط بین  يالمللنیمجله ب» و

 (.8ص.

                                                           
۱  - Moon 

۲  -  Prosser 
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فرهنگي، ارتباطات میان نهیدرزماولین نظريه  احتمالاً( 2113به عقیده گاديکانست )

مجله  در 1977يانگ يون كیم است كه در سال « سازگاري میان فرهنگي»نظريه تلفیقي 

نظريه ارتباطات میان »منتشر شد. اولین جلد ويرايش شده  ۱تحقیقات ارتباطات انساني

 1983ن فرهنگي بود كه در سال ي و میاالمللنیبسالنامه ارتباطات  7جلد « فرهنگي

سالنامه نیز بر اين  19و  12توسط گاديکانست به چاپ رسید. از آن زمان جلدهاي 

ي اندازهاچشمنیز تعداد زيادي نظريات از  كتاب 1995موضو  متمركز شدند. نسخه 

به چاپ  2114مختلف را گردآوري كرده است كه نسخه به روزشده آن در سال 

 (.8، ص. 2113گاديکانست، )رسید

 درباره امانوئل لويناس .9-2

( فیلسوف فرانسوي متولد لیتواني است. تفکر او از دو 1995-1916امانوئل لويناس )

ي يهودي است وشنودگفت. از طرفي مديون فلسفه ردیگيمخاستگاه متفاوت سرچشمه 

)فرانتس روزنتسوايگ و تا حدي كمتر مارتین بوبر( و از طرف ديگر وامدار 

كه لويناس نخستین شارح وي در فرانسه در دهه  ناسي است )هم هوسرلپديدارش

( حاوي 1948زمان و ديگري )( و 1947) وجود و موجوداتو هم هايدگر(.  بود 1931

( زمان، مرگ، Instantيي چون لحظه يا آن )هامضمونيي بکر و بديع از هافیتوص

رزهاي پديدارشناسي و به ( بودند كه او را تا مFecundityساخت زنانه و باروري )

(. 11، ص. 1387ي كشاندند )نمو، شناسيهستي مرزهاي سوآنادعاي خودش به 

كه  دارديمبیان و  هموردانتقاد قرار داد از وجود را دگريها يشناسيهستلويناس البته 

 نیبر اساس روابط ب ناسيفلسفه لو در حقیقت تمام فلسفه است. در وهله اولاخلاق 

، ص. 2113، ۲ي بنا شده است )زوگريد در برابر تیخصوص مسئولبه يگريخود و د

 تمامیت و نامتناهيدر  كهيهنگامبعدها بسط و تفصیل يافتند، يعني  هالیتحلاين  (.384

ي اخلاق، كلي واحد را تشکیل دادند. رابطه ريپذامکان( در قالب شرحي بر 1961)

                                                           
۱  - Human Communication Research 

۲ - Xu 
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، پرده از حالت دهدينمي پردازونمضمسويي كه تن به چهره با ديگري، رابطه برون

( 1974. لويناس در ماسواي وجود يا فراسوي ذات )داشتيبرمخنثاي فلسفه گذشته 

وام را به  نيتركمرا به زباني بازگويد كه « يشناسيهستفراسوي »برآمد اين  درصدد

ز لويناس را بدان سوق داد تا تفسیري ا حالنیدرعي داشته باشد. اين شناسيهستسنت 

بلکه در مقام « گفته» مثابهبه فقطنهزبان  -خطايي به ديگري به دست دهد مثابهبهزبان 

 (.12، ص. 1387)نمو، « گفتن»خود 

هم در عصرى كه كوشش فیلسوف اخلاق بود، آن نيترکالي، رادلويناسامانوئل 

شاخصه آن است. « ديگرى»بوروكراتیک براى سركوب و طرد  مند وعقلانى و نظام

درست پس از كشتار سامانمند « مسئولیت در قبال ديگرى»اخوان فلسفى لويناس به فر

ازجمله خانواده خود او، صورت «( ما»در تقابل با « غیر« )»ديگرى»بیش از شش میلیون 

و « ديگرى»يافت و به رسمیت شناختن  گرفت. اين كار را صرفاً لويناس نکرد، بلکه باز

 پس از جنگ اروپا خاصه فرانسه بود يهارى از فلسفه، برنامه و پروژه بسیا«تفاوت»

؛ كنديمدرباره لويناس به آن اشاره  ۱همان نکاتي بود كه دِيفلت هانيا (.1383)مهرگان، 

 از هاآنكه ديفلت  «گرانيد اتیتجرب معتبردانستن»و  «شناختن تفاوت تیبه رسم»يعني 

در نظر گرفته است )ديفلت،  ناسيتوسط لو جادشدهياخلاق ادر فلسفه  يعناصر اصل

 .(117 ، ص.2117

 . لويناس و پرداختن به غیريت9-2-9

ي تفکر معاصر. به گرااخلاقلويناس فیلسوف اخلاق است و به گفته فیلیپ نمو، يگانه 

ناپذير حساسیتي علاج مبتلابهنظر لويناس، فلسفه از همان روزگار طفولیت خويش 

. بدين ترتیب فلسفه همواره كوشیده ديگري را به دمانيمبوده: هراس از غیري كه غیر 

كند، از وجود و ذات  منولنحوي از انحاء، به چیزي دريافتني و فراچنگ گرفتني 

لويناس، پرسش راستین آدمي چیزي  زعمبهگرفته تا ديگر مقولات متافیزيکي. لیکن 

گرفتن در ماسواي وجود و ذات است و ساختار بنیادي سوژه بودن انسان همانا قرار

                                                           
۱ - Deifelt 
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فلسفه را مهیاي مواجهه با چیزي كند كه  كوشديممعرض ديگري است. لويناس 

او نبايد در پي شناخت غیر و فروكاستن  زعمبهاست.  كردهيمهمواره سركوبش 

 ديابينمو  میتوانينمو  میشناسينمغیريتش برآيیم: بايد بپذيريم كه ديگري را 

 (.13-12، صص. 1387بشناسیم)نمو، 

است، در زمره  شدهشناختهي اخیر بیشتر هادههدر  اششهياندكه قدر و اجر او 

اين انديشه، مبناي  درواقع. انديكانونفیلسوفاني است كه داراي يک انديشه محوري و 

 طوربههم « ايده غیريت». ايده اصلي نزد لويناس، دهديمي ديگرشان را تشکیل هادهيا

به آن اشاره « ديگري»ان لفظي كه ما با عنوان خاص و شخصي، هم طوربهعام و هم 

. به يک معنا، كل فلسفه لويناس، دهديم، محور و مدار فلسفه لويناس را تشکیل میكنيم

ي مختلف است. اگرچه پرداختن به مباحثي هازبانتکرار و بازگويي همین مضمون به 

ي هاشهيریدن به و براي رس شودينمچون غیر و نسبت من با ديگري با لويناس آغاز 

 رسديما در رساله سوفیسم؛ اما به نظر مخصوصاين بحث بايد سراغ افلاطون رفت، 

ي مختلف فلسفه هاطهیحبراي درک زوايا و اضلا  گوناگون اين ايده و اطلاق آن به 

 (.17، ص.1386بايد به انديشه لويناس رجو  كرد)علیا و رشیديان، 

به بسیاري از « غیريت»كه از افق ايده  گذارديم لويناس اين امکان را در اختیار ما

و موضوعات سنتي فلسفه نظر كنیم و با اين ابزار مفهومي كه در  هانهیزم، هاطهیح

عاجز  هاآنزوايايي را ببینیم كه با ابزار مفهومي ديگر، از ديدن  بساچهاختیار داريم، 

كه بخش  شوديممطرح « گريدي»نمونه، در حیطه اخلاق نسبت من با  عنوانبهبوديم. 

زيادي از آثار لويناس به همین مضمون اختصاص دارد. در حیطه سیاست، اجتما  

. در حیطه كنديماهمیت پیدا « ديگري»كه در اينجا نیز بحث  شوديمديگران مطرح 

با رويکردي كه  تاًیماهفلسفه زيان، البته با رويکرد خاصي كه لويناس به اين مقوله دارد 

ي نوعبه، تفاوت دارد، باز مینیبيمبه زبان  آنگلوساكسونيکرد سنت تحلیل و در رو

و « گفتن»در چارچوب تمايزي كه لويناس بین  همآن؛ شوديممطرح « ديگري»بحث 

باشد.  توانديم؛ يعني اگر عبارتي را به زبان بیاوريم، داراي دو وجه شوديمقائل « گفته»
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دلالت خاص خود را دارا  هركدام، هاگفتهو اين  دهميميي كه به شما انتقال ها« گفته»

اما فعل ديگري نیز در حال ؛ هستند. هر گزاره و حکمي دلالت خاص خود را دارد

است. گرچه اين دو متقارن هم « گفتن»حاضر، در حال اتفاق است و آن، نفس عملِ 

اس به خود گفتن اين دو را از هم جدا كرد. لوين توانيمهستند؛ اما به لحا  مفهومي 

؛ شوديممطرح « ديگري»كه بحث  نجاستياكار دارد. گفتن براي گفته چه دلالتي دارد؟ 

بحث تخاطب، مخاطبه و خطاب به ديگري. يا به فرض در حیطه نظريه فهم و تفسیر، 

متن را غیر در نظر  میتوانيمردپاي ايده غیريت را بیابیم. به اين معنا كه آيا  میتوانيم

و دريدا در اين مقوله متأثر از  ابدييماين مضموني است كه در كار دريدا بسط  بگیريم.

 (17-18، صص. 1386انديشه لويناس بوده است)علیا و رشیديان، 

 «ديگري». مفهوم 9-2-2

. وي با كنديملويناس فیلسوفي است كه از سنت پديدارشناسانه مقوله اخلاق را بررسي 

جايگاه مبحث اخلاق را در فلسفه مضاف جستجو « ديگري»محوريت قراردادن مبحث 

(. 17، ص.1393)صافیان و كاوياني تبريز،  كنديم، بلکه آن را فلسفه اولي تلقي كندينم

ي نیز در شناسمعرفتكه  شوديمآن را شامل  ترعیوسالبته مراد از فلسفه اولي معناي 

كه تابع اخلاق و حوزه  كنديم. او از يک متافیزيک اخلاقي دفا  ردیگيمداخل آن قرار 

عدالت و سیاست باشد. بايد از همین ابتدا روشن سازيم كه لويناس اخلاق را به معناي 

در غرب مصطلح است، قبول ندارد. چون او معتقد است كه سنت فلسفي  كه آنسنتي 

خواسته است رفتار اخلاقي انسان را  و قانوناخلاق، سنتي همیشه با نظريه و قاعده 

گرايانه كانتي يا ي تکلیفهاهينظري اخلاقي مثل هاهينظراما لويناس از طرح ؛ یه كندتوج

، 1393)اصغري،  كنديمي اجتناب فرا اخلاقسودانگاري اخلاقي بنتام يا مباحث 

 (.39ص.

گرايي يا خودمحوري لويناس اساس كل اخلاق و فلسفه سنتي غرب را در من

خودم رابطه اولیه و آغازين است؛ چنانکه در نزد  . در اين اخلاق رابطه من باندیبيم

اما براي لويناس هرگز حالتي از رفتار با محوريت من ؛ مینیبيمهابز، لاک و فرويد 
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ي مربوط به عمل اخلاقي هم هاهينظرنیست. همچنین اخلاق، حوزه ايجاد و ساخت 

قرار  نیست. بلکه فضايي است كه در آن شخص بايد خود را در معرض شخص ديگر

دهد و به سخن ديگر شخص بايد به خود اين اجازه را بدهد كه توسط ديگري محدود 

اول فلسفه  النسو  مسئلهفلسفه وجود و عدم ديگري نیست، بلکه  مسئلهشود. اولین 

اخلاق « ؟كنديمچگونه وجود من خودش را در مقابل ديگري توجیه »اين بايد باشد كه 

، بلکه اخلاقي اجتماعي است كه در آن هر نو  تعامل لويناس اخلاق فردگرايانه نیست

و اين خصلت  دهديماجتماعي پیشاپیش در ساحت ديگري نه در ساحت من رخ 

 (.39، ص.1393بنیادي وجود انسان است )اصغري، 

 بماهوديگري، غیريت  بماهواخلاق لويناس، اخلاقي است بر اساس بحث ديگري 

 كنديمتلويحي اين را بیان  طوربهاو  رسديمه نظر غیريت، غیريت فرونکاستني به من. ب

كه همواره  ازآنجاستو فجايعي كه حاصل متافیزيک غرب است،  هايبدبختكه تمام 

بوده است  مبدأ« من»ديگري را به من فروكاسته است و همواره در رابطه من با ديگري، 

يک  خواهدينملويناس (. اين را بايد در نظر داشت كه 27، ص.1386)علیا و رشیديان، 

نظام اخلاقي تدوين كند و مجموعه بايدها و نبايدها را در قالب احکام اخلاقي بیان 

. تقدم اخلاق بر فلسفه به معناي فرونکاستن ديگويمكند. او از تقدم اخلاق بر فلسفه 

بنابراين ؛ بر من است« ديگري»به معناي تقدم  گريدعبارتبهاست. « همان»به  «ديگري»

است)صافیان و « ديگري»رشت امور، سرشتي اخلاقي است زيرا مبتني بر لحا  س

 (.21، ص.1393كاوياني تبريز، 

براساس آنچه ذكر شد، بخشي از انديشه لويناس متأثر از فلسفه هوسرل بود. 

اما ادراک ؛ پرداخته بود« ديگري»هوسرل نیز پیش از لويناس در انديشه خود به موضو  

با ادراک هوسرل تفاوت داشت. لذا نگاهي گذرا به قضیه ادراک « يديگر»لويناس از 

تر سازد كه البته بحث ديگري در انديشه لويناس را روشن توانديم« ديگري»هوسرل از 

 همان را يشناسدهيپد هوسرلاين ادراک هوسرل، با نقد لويناس مواجه شده است. 

 از قدمي ي،الحظه توانمينم من كه دگذاريم اصل اين بر را آن بناي و دانديم اگولوژي
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. از نگاه هوسرل هیچ تفاوت دروني و غیريت بنیاديني در نهم خارج اميآگاه جزيره

به  كهيهنگامي وي ه است و امسئله، «ديگري» مسئلهاگو ممکن نیست. در اين میان 

آن اينکه:  و مینیبيمرو ي را با معضل اخلاقي بزرگي روبهشناسدهيپد، ميیآيمسراغ آن 

. هوسرل همدلي را شرط شوديمتعديل خود من تقويم  مثابهبهو  ديگري در اگوي من

و اين يعني نفي غیريت مطلق ديگري و تقلیل آن به يک من  دانديمتقويم ديگري 

. اين در رفتميم« آنجا»(؛ چنانکه ديگري همان من بود اگر من به Alter-egoديگر )

در صورتي به معناي دقیق كلمه ديگري است كه غیريتش حالي است كه ديگري تنها 

 دانديمهوسرل آغازگاه موجه با ديگري را در پديده بدن وي  ناپذير باشد.تقلیل مطلقاً

بدن ادراک  عنوانبهجسم، بلکه  عنوانبهكه بر اساس تشابهش با بدن خود من، ديگر نه 

غیرمستقیم نشان  طوربه وجهي فیزيکي كه وجه رواني را عنوانبه. بدن شوديم

 (.148-149، صص. 1391زاده، )فتحدهديم

فقط  آنچه: »كنديم( اين تعريف را براي ديگري بیان 177، ص.1381نهايتا هوسرل)

ي كه اتجربه لهیوسبهي غیرمستقیم و ثانوي داده شود، يعني اتجربه لهیوسبه توانديم

و اين اشاره را با يک هماهنگي دروني  ندكيم، بلکه به آن اشاره دهدينمخود اب ه را 

 (.148-149، صص. 1391زاده، فتح«)است« ديگري»، دينمايمتأيید 

 «ديگري». مسئولیت در برابر 9-2-2-9

ي در برابر ريپذتیمسئولمحورهاي انديشه اخلاقي لويناس حس  نيترمهميکي از 

و خود را نسبت به او  نباشد تفاوتيب« ديگري»در برابر « خود»ديگري است. اينکه 

( 2116) ۱اوكوک سايراک ازنظر مسئول بداند، محور نگاه او در اين مبحث است.

بودن خود  عیو مط گرانيد يبرا يريپذتیبر مسئول دیبا تأك ناسيلو يفلسفه اخلاق»

در جهت  يفرهنگمیاندانش  نهیو به بحث درزم كنديم يسازيغن گرانينسبت به د

)اوكوک «پردازديم هاتیبا توجه به حقوق و مسئول ديجداخلاق  کي يریگشکل

 .(123، ص. 2116سايراک، 

                                                           
۱ - Ucok-Sayrak 



  سال چهارم، شماره اول )پیاپي7(، پائیز و زمستان 9318 12

به انجام رسیده  ناسيلوي در اخلاق ريپذتیمسئولمطالعات متنوعي پیرامون مبحث 

كه بخشي از آن به ارتباط افراد، اديان و مذاهب مختلف در قالب گفتگوي میان ديني و 

( يکي از اين انديشمنداني است 2112. اوربانو )اندگشتهيا ارتباطات میان ديني مطرح 

نقطه شرو   اسنيلو يريپذتیاخلاق مسئول او ازنظركه به اين مهم پرداخته است. 

 يمانيا مواجهه نیچن يبرا را« امکان طيشرا» او و انديشه است ينيد نیب يگفتگو

كه پديدآمده از « اخلاق و نامتناهي»( در كتاب 149، ص. 2112)اوربانو،  كنديفراهم م

 كهيهنگام گفتگوهايي است كه میان فیلیپ نمو و امانوئل لويناس صورت پذيرفته،

بحث را شرو  كرده و پاسخ  گونهنيا، لويناس شوديمبحث از مسئولیت درباره ديگري 

 :دهديم

يعني مسئولیت  جهیدرنتو  من مسئولیت يعني مسئولیت من در قبال ديگري ازنظر»

ا قیدقه كرده من نیست، يا حتي در قبال آنچه برايم مهم نیست؛ يا آنچه در قبال آنچ

، نگرديمديگري به من  ازآنجاكه. شوميمچهره با آن مواجه  ئتیهبرايم مهم است و در 

من در قبال او مسئولم، حتي اگر نسبت به او هیچ مسئولیتي را تقبل نکرده باشم، 

و  خوردهگرهمسئولیت  منزلهبهيگري فقط مسئولیت او به عهده من است. پیوند با د

از آگاهي يا عدم  نظرصرفاز قبول يا رد اين مسئولیت،  نظرصرف همآن، شوديمبسته 

از توانايي يا ناتواني از انجام كار مشخصي براي  نظرصرفآگاهي از نحوه تقبل آن، 

ال مسئولم. چون من حتي در قب روديمديگري. من در قبال ستمي كه بر من 

« بودن شخصاول»خصلت   خود را ازاصولا« من»ي ديگري نیز مسئولم. ريپذتیمسئول

. ذهنیت خود را در متن همان كشديمبار جهان را به دوش « من. »سازدينمجدا 

؛ گردديمسازد كه از طريق آن مسئولیت در قبال ديگري به او محول حركتي برمي

، صص. 1387نمو، «)روديمگري پیش ذهنیت تا حد جايگزيني براي دي ساننيبد

114-119.) 

و « خود»ي را گام مهمي در جهت ايجاد گفتگو میان ريپذتیمسئوللويناس 

با ديگري وارد گفتگو شود كه  توانديمزماني  صرفاًو معتقد است فرد  دانديم« ديگري»
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ي انتزاعي و هاجزمبه  صرفاًاو دين و مذهبي كه  ازنظرخود را در قبال او مسئول بداند. 

عقايد و آيیني توجه دارد كه نگراني اخلاقي خود نسبت به ديگري و احساس مسئولیت 

 نيد او ازنظر. سازديم، توجه خود را از ديگري منحرف ردیگيمدر برابر او را ناديده 

 است كه اخلاق و شوديم ليتبد امعنيب نيیآ کيو  يگفتمان خال کيبدون اخلاق به 

 (.152، ص. 2112)اوربانو، است نيد اساسو اصل 

فرزندي -ي در قبال ديگري را در رابطه مادرريپذتیمسئولشايد بتوان نمونه بارز 

يا « مادري»بدون اينکه با او يکي شود.  كنديمرا در خود حمل  ديگريپیدا كرد. مادر 

 كه براي لويناس بر چند وجه اندهمبستهدو مفهوم « مسئولیت در قبال ديگري»قبول 

 :برديمنام  گونهنيارا  هاآن( 1393و صیاد منصور )اند انفکاکغیرقابل 

براي ديگري و گشاده بودن در قبال حوائج  اریعتماميعني ؛ مادري انفعال است  .1

 زادهطالب)صیاد منصور و  كشديمآن هنگام كه به خاطر ديگري رنج  خصوصاًوي 

 .(Levinas,1991, p.71 به نقل از

يعني نهاد خود را به ديگري بخشیدن ؛ نهادشدن استناي بيمادري به مع  .2

. لقمه وي چیزي است كه شوديمهر لقمه مادر باردار به فرزندش منتقل  كهچنانآن

زيرا لقمه براي زندگي ؛ و لنفسه نیست نفسهيفولي اين لذت  برديماز آن لذت 

 .شوديمنوزاد نیز جذب 

يي است كه هاشکنجهیت در قبال آن مادري به معناي پذيرش جانانه مسئول  .3

 يخلقكج برابر در يآرامبه كه آلي ايده مادر آن شبیهديگري به خود ديده است. 

ي است كه لويناس خود چیز آن شبیه معنا اين در مادري. زنديم لبخند كودكش

است، حتي مسئولیت در قبال  اریعتمامكه حامل بودن  مادري: »كنديمتوصیف 

به نقل از  زادهطالبصیاد منصور و )«ردیگيمرا نیز بر عهده  گرشکنجهتعذيب 

Ibid, p. 75). 
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مادري وسواس ديگري را در سر داشتن است. وسواس مادر نسبت به فرزند تازه   .4

)صیاد برديماحاله  -در مقام مادر–كه جهان را به نوزاد و من  اشآمدهبه دنیا 

 (.Alford, 2113, pp. 43-44به نقل از  زادهطالبمنصور و 

پذيرندگي  صرفاًمادري  سانبهدر انديشه لويناس مسئولیت اخلاقي در قبال ديگري 

ي ديگري است. قبول مسئولیت و اداي آن وسوسه خاطري سوبه اشيگشودگمن و 

كه من را متأثر ساخته و علیرغم آزادي خودپنداشته اش، او را به پرواي  شوديم

سوز است كه جز با تهي شدن و منفعل ي طاقتقدربهیت . مسئولدارديواميي گوپاسخ

آن را تحمل كرد. به ديگر سخن، هر چه مقاومت خود در برابر غیر  توانينمبودن 

بیشتر باشد، دغدغه وي بیشتر خواهد بود و همدلي كه نتیجه نوعي آرامش است، پديد 

نیست؛ نه  شخصي من تجربه. بخشي از شناسدينم حدومرزنخواهد آمد. مسئولیت 

و نه چنان است كه بتوان آن را فعالانه طلب كرد)صیاد منصور و  شوديمآزادانه انتخاب 

 (.167-168، صص. 1393، زادهطالب

 موردكاوي انديشه لويناس در ارتباطات میان فرهنگي شیعه و اهل سنت ايران -2

تفاهم  مطالعه ارتباطات میان فرهنگي میان شیعیان و اهل سنت براي ايجاد وحدت و

مباحثي است كه بايد در سطح جهاني و به خصوص  نيترمهمبیشتر میان آنان يکي از 

ي معمول صورت گیرد. جامعه ايران يک هاشهیكل دورازبهدر كشور ما به شکل علمي و 

هاي مختلف قومي، ديني و مذهبي را ها و گروهجامعه متکثر قومي است كه افراد، اقلیت

در اين میان پیروان دو فرقه مذهبي شیعه و اهل سنت همواره  است. دادهيجادر خود 

تنش و  دورازبهكه اين دو گروه نیز  انددادهيمغالبیت جمعیت كشور ايران را تشکیل 

ي كه در اين مجال به آن انکتهاند. روزگار گذرانده باهمآمیز در همزيستي مسالمت

دت ملي است كه میان آحاد مردم پرداخته خواهد شد، لزوم توجه به يکپارچگي و وح

. اين وحدت هرچه بیشتر بايد مورد اهتمام و تأكید باشد و شوديماين سرزمین ديده 

 بايد براي حفظ آن تلاش مضاعف صورت گیرد.
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، اهتمام رهبران شوديماز عوامل مهمي كه باعث ايجاد اين همبستگي و اتحاد 

و  گراوحدتوشبختانه اين نگاه است كه خ مسئلهبه اين  گذاراناستیسجوامع و 

ها رهبري جمهوري كلان كشور و در صدر آن گذاراناستیسدر منظر  بخشانسجام

اي همواره مورد تأكید و توجه بوده است و ي خامنهالعظماللهتيآاسلامي حضرت 

و رهنمودهاي ايشان بیانگر راهکارها و دستوراتي بوده كه انديشه تقريب و  هاهیتوص

به اين  توانيمنمونه  طوربهاست.  زدهرقميي را در جامعه متکثر ايراني اگروحدت

ديدار ي رهبري جمهوري اسلامي ايران در اخامنه اللهتيآبخش از سخنان حضرت 

اشاره كرد در آن به  1371در سال  در امور اهل سنت هیفقيروحانیون دفتر نمايندگي ول

در اعطاي حقوق مختلف تأكید شده است:  يکسان بودن همه شهروندان ايراني مسئله

يک ايراني به حقوق حقه خودش برسانیم،  عنوانبهيک ايراني را  میخواهيمما وقتي »

كه مذهب و يا حتي دين تو چیست. نه؛ شهروند ماست و از  میكنينم النساز او 

یزي ؛ چكنديمو در اين مملکت زندگي  كنديمگري با ما دارد استفاده حقوق همشهري

بايد بپردازد، كاري بايد بکند و حقوقي هم دارد. حق امنیت، حق زندگي، حق كار، حق 

امنیت حق عمومي و متعلق به همه »از سوي ديگر « تلاش، حق تحصیل و فرهنگ دارد.

ي مختلف، عادات مختلف و اديان هازبانمردم در سرتاسر كشور است و اقوام مختلف، 

در جمع  1388(. در جاي ديگر در سال 1371اي، خامنه« )برنديممختلف از آن بهره 

تنو  اقوام را ما براي كشور يک : »نديفرمايم گونهنيابرگزيدگان استان كردستان 

ا براي ما تنو  اقوام يک قتیحقحقیقت است.  کينيا، ميآوريم حساببهفرصت 

 (.1388اي، )خامنه« فرصت است

ه رهبري جمهوري اسلامي برگرفته از انديشه نگاه و انديش مینیبيمكه  طورهمان 

مذاهب و حتي ساير اديان است كه  ريسابا پیروان  زیآممسالمتوحدت و تعامل 

ارتباط با ساير اقوام ايراني و پیروان ديگر مذاهب  مسئلهدر  زیآمضیتبعهرگونه نگاه 

الیم ائمه معصومین اسلامي و اديان الهي را طرد كرده و با اتکا به انديشه اسلام ناب و تع
با پیروان مذهب  طرازهمي ديني و مذهبي را همسنگ و هاتیاقل، پیروان السلامهمیعل
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. از دانديم، شونديمرسمي كشور )تشیع( كه اكثريت جمعیت اين كشور را شامل 

در تعامل و ارتباط با پیروان ساير اديان  السلامهمیعل تیباهلطرفي با نگاهي گذرا به سیره 

ي و جوارهمي درخواهیم يافت كه آن بزرگواران همواره بر حسن راحتبهمذاهب و 

اند و تنش با غیرشیعیان تأكید داشته دورازبهو محترمانه و  زیآممسالمتداشتن روابط 

ساز بهترين الگوها تواند زمینههايي كه در اين زمینه از ايشان به يادگار مانده، ميتوصیه

 سنت باشد.ي سیاستي براي ارتباط با اهلهابراي تدوين توصیه

بوده است و اينکه « ديگري»اساسي لويناس، بحث  مسئلهشد،  ذكركه  گونههمان

ي گريد کداشته باشد. در اين پ وهش نیز ي توانديمبرخورد با ديگري چه مستلزماتي 

« هديگريِ شیع»و آن اهل سنت است كه به لحا  مذهبي  شدهگرفتهبراي شیعه در نظر 

ي فرهنگي و مذهبي كه در ارتباطي تنگاتنگ با شیعه در گريد کآيد. يمي حساببه

-كند. براساس آنچه در ديدگاه لويناس مطرح شد، از نگاه او زماني ميايران زندگي مي

رسید كه بتوان براي او غیريت قائل شد. نبايد ديگري را به « ديگري»توان به درک 

خود مشاهده كرد. نبايد با تلاش براي شناخت ديگري  فروكاست و از منظر ديد« خود»

كرد؛ چون در اين صورت اعمال قدرت  اوبر ، «خود»و ادراک او و سوژه درنظر گرفتن 

شود تا خود بتواند به حدود ديگري شود و موجب ميغیريت او به رسمیت شمرده نمي

 تجاوز كند.

ي پیراموني هاانسانوابط كه ر ديگويماست، تجربه به ما  معتقد( 1386جمادي )

گويد همخواني ندارد. ما با آنچه لويناس مي وجهچیهبهخودمان با ديگران  ازجمله باهم

شناسیم و اين شناخت كه رفتار اجتماعي ما بینیم و ميديگران را از دريچه ديد خود مي

« من»، همواره شناختي ناتمام است. مبدأ اين شناخت و پیوند همواره زنديمرا نقش 

در حد آگاهي استعلايي « غیر» بماهو« غیر» جهیدرنتاست، حتي در همدلي و همدردي. 

 ترسادهشود. به زبان من وارد نمي یتمني به حیطه تمامبهماند و هرگز يا همبودي مي

اي از شود. جامعه پیرامون ما مجموعهشوم و نه ديگري من ميهرگز نه من ديگري مي

است خیرخواه يا بدخواه يکديگر باشند، اما تصور اينکه يکي  يي است كه ممکنها«من»
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ارتباط  هاآنغیريتش با يکي ديگر از  بماهوها در عین حفظ خارجیت و غیريت ناز آ

آنچه در تجربه و  برحسبغیر  بماهورود. غیر برقرار كند، از حد تصور فراتر نمي

كانت در آن  نفسهيفچون شيء  كند وربطي پیدا نمي« خود»، هرگز به گذرديمواقعیت 

شود. افزون بر اين ، مشوب به تصور من مي«من»ارتباط با  محضبهماند. غیر بیرون مي

كه هوسرل به لحاظي ديگر در تأملات  طورهماندر جريان واقعي امور، من و ديگري 

كند نقش تابع و متبو ، سابق و مسبوق و ثابت و متغیر ايفا دكارتي توصیف مي

زمان با من نسبت به من نقش يک من را ايفا سرآغاز و همكنیم. ديگري نیز همنمي

 (.38-39، صص. 1386)جمادي، كندمي

دارد كه نبايد براي شناخت ديگري و تقلیل دادن او به خود،  تأكیدلويناس بر اين 

ي وجود ايگريد درواقعبا فراچنگ آوردن ديگري و ادراک او، ديگر  چراكهتلاش كرد 

-اهد داشت. نبايد ديگري را از آن خود كرد و به تسخیر درآورد. براين اساس ايننخو

در مواجهه با اهل سنت در جايگاه « خودي» عنوانبهبیان داشت كه شیعه  توانيمگونه 

و بزرگداشت قرار دهد. نبايد از سوي شیعه، اهل سنت  مورداحترام، بايد او را «ديگري»

كه هست ادراک  گونهآنبايد ديگري  درواقعقرار گیرند.  مورد اهانت و تحقیر و تبعیض

تبديل شود. به معناي ديگر نبايد تلاش « خود»شود. حتي نبايد تلاش شود ديگري به 

 در جهت شیعه كردن اهل سنت صورت بگیرد.

دهد انسان در مواجهه با ديگري و كه نشان مي صادرشده دستوراتيدر اسلام نیز 

ي اتکاي هانقطهباشد. يکي از  تفاوتيبنبايد نسبت به آنان ديگران، مسئول است و 

انديشه لويناس نیز همین مبحث مسئولیت در قبال ديگري است. لويناس خود را در 

اين  موردبحثداند. بر اساس اين نگاه و با توجه به موضو  برابر ديگري مسئول مي

ود در قبال اهل سنت ي خهاتیمسئولپ وهش نیز بايد بررسي شود كه آيا شیعه به 

توان به رواياتي از مبنا و اساس اين نظر، مي عنوانبهديگري عمل كرده يا خیر.  عنوانبه

هايي به شیعیان درباره مسئولیت شیعیان اشاره كرد كه در آن توصیه السلامهمیعلمعصومین 

 اند.ر دادهاند و اين مهم را مورد تأكید قرادر قبال اهل عامه يا همان اهل سنت داشته
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 يَهْتَمُّ  لَا  أَصْبَحَ  مَنْ»فرمايند: در روايتي ميوسلم لهآوعلیهاللهيصل رسول اكرم نمونه عنوانبه

هر كس شب را به صبح (.: »416، ص.1388، كلیني)«بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فلََیْسَ بِمُسْلِمٍ 

اين سخن « مسلمان نیست.به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد،  كهيدرحالبرساند 

هاست. توجه به اي از بیانات راهگشاي پیشوايان اسلام براي تعامل با ديگر انساننمونه

كه پیامبر اسلام عدم توجه به  شدهدادهامور مسلمانان در نگاه اسلام به میزاني مهم جلوه 

از سنت  . براين اساس مسلمانان به تبعیتدنشمريبرمخروج از اسلام  مثابهبهآن را 

رفتار صحیح  هااسلوبو توجه به آن يکي از  نبوي بايد با عملي كردن اين دستور اسلام

اجتماعي در جامعه مسلمین را به كار ببندند و آن توجه به ديگري و اهتمام به او و 

 ي در قبال او و مشکلات اوست.ريپذتیمسئول

مل با اهل سنت خطاب به يکي پیرامون نحوه تعا السلامهیعلدر حديثي ديگر امام صادق 

اي زيد با مردم عامه )اهل سنت( با اخلاق خودشان »فرمايند: به نام زيد مياز يارانشان 

هايشان را عیادت كنید، مردگانشان را تعامل كنید. در مسجدهايشان نماز بخوانید، مريض

بکنید كه اگر و اگر توانستید كه امام نمازشان يا منذن باشید، اين كار را  تشییع كنید

شیعه جعفري هستند. خداوند جعفر را بیامرزد كه  هانياچنین كرديد، خواهند گفت: 

اما اگر اين كارها را ترک كنید، خواهند گفت: ؛ چقدر نیکو يارانش را تربیت كرده است

، 1415)السند، «۱خداوند جزاي جعفر را بدهد، چه بد يارانش را تربیت كرده است

 (.416ص.

: عیادت از مريضان ديگران، ازجملهمواردي  السلامهیعل هاي امام صادقوصیهدر میان ت

است. هر يک از  شده مطرحمردگانشان، نمازخواندن در مساجدشان و ...  جنازهعییتش

روابط  بخشمیتحکتواند خود مي نوبهبهكند كه يي اشاره ميهاجنبهاين دستورات به 

-گرايي و قومجا، فرقهامعه را از تنش، تعصب بياجتماعي در جامعه اسلامي بوده و ج

                                                           
و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم أن  مرضاهم عودوالاقهم، صلّوا في مساجدهم، ويا زيد خالقوا الناس بأخ» -۱ 

تکونوا الأئمة و المنذنین فافعلوا فإنّکم اذا فعلتم ذلک قالوا: هنلاء الجعفرية رحم اللهّ جعفرا، ما كان أحسب ما 

 «وأ ما يندب اصحابهيندب أصحابه و اذا تركتم ذلک قالوا: هنلاء الجعفرية، فعل اللهّ بجعفر ما كان أس
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كه ارتباط میان افراد دو گروه با موانعي سازد. تا زمانيتوزي و عناد مصون پرستي و كینه

مواجه باشد، افراد همواره در بندِ تصورات قالبي خود از طرف مقابل كه برساخته ذهن 

ست، اسیر خواهند بود. هرچه هاي باواسطه اها و گزارشها و تنها حاصل شنیدهآن

سازي تر باشد، آگاهواسطهتعاملات و ارتباطات پیروان دو مذهب با يکديگر بیشتر و بي

، عقايد و مقدسات طرف ورسومآدابتري در دو طرف از فرهنگ، و شناخت صحیح

كند در رفتارها و در ارتباط به ايشان كمک مي جهیدرنتمقابل شکل خواهد گرفت كه 

تر و با رعايت بیشتر احترام به فرهنگ و اعتقادات شدهد مذهب ديگر حساببا افرا

ها صورت سازي و شناخت بايد توسط رسانهايشان عمل نمايند. بخشي از فرآيند آگاه

ها هاي مکتوب، ديداري و شنیداري، رسالت مهمي را در شناساندن فرهنگپذيرد. رسانه

 دارند. بر عهدهو عقايد دو طرف 

برخي ملاحظات سیاسي و امنیتي و  ازحدشیبشود رعايت یز مشاهده ميگاهي ن

اي با اين مسائل برخي برخوردهاي سلیقه اناًیاحسنت و تعمیم نگاه امنیتي به مسائل اهل

سنت از برخي حقوق قانوني خود نیز محروم باشند. مواجهه موجب شده شهروندان اهل

گیري رفتارهاي تقابلي تواند باعث شکلها ميريها و نابرابسنت با امثال اين تبعیضاهل

هاي عادي مذهبي، صورت پنهان و در چارچوب فعالیتشود كه گاهي بهدر ايشان 

سنت در كند؛ نظیر افزايش بازنمايي اقلیت اهلسیاسي، اجتماعي و اقتصادي بروز مي

م روابط به تحکی تيدرنهاجامعه و تقويت هويت مذهبي توسط پیروان اين مذهب كه 

( 1381انجامد كه به اعتقاد دني كوش )اي ميگروهي و تقويت هويت مذهبيدرون

هاي افراد اين گروه نظیر تلاش براي تقويت هويت تحقیرشده ممکن است ساير هويت

آمیز هاي خشونتملي را تضعیف نمايد. و در مواردي اندک نیز در قالب تلاش هويت

 دهد.را نشان مي آفريني در متن جامعه خودو تنش

 يریگجهینتبحث و 

افزايش و تقويت  ضرورت بهتوان در اولین گام بندي ميگیري و جمعنتیجه عنوانبه

اشاره  گريکدي يها«ديگري» عنوانبهسنت تعاملات و ارتباطات میان شیعه و اهل
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ده بیشتر ش گريکدداشت. هرچه میزان اين ارتباطات بیشتر باشد، شناخت دو طرف از ي

شود. اين افزايش هاي ناقص و نادرست، تکمیل و تصحیح ميو در مواردي شناخت

 ارتباطات و تعاملات بايد در سه سطح صورت پذيرد:

، عقايد و ورسومآدابشناخت اندک و ناقص دو طرف از  سنت:عوام شیعه و اهل -1

سبب ناتواني و ضعف در برقراري يک ارتباط صحیح و سازنده  گريکدمقدسات ي

 جهیدرنتهاي منفي در دو طرف و ها و ذهنیتشود كه موجب ايجاد سوءتفاهميم

شود. هرچه ارتباطات شیعیان و اهل مي گريکدايجاد كراهت و حتي نفرت از ي

 جهیدرنتو  ابندييمبیشتر باشد به شناخت بیشتري از هم دست  هم باسنت 

شان بیشتر خواهد تصورات غالبي نادرست ايشان از هم كم شده و همگرايي میان

 شد.

ارتباط مستمر و مداوم خواص، معتمدين و  سنت:علما و نخبگان شیعه و اهل -2

ها در عرصه ها و ذهنیتعلماي شیعه و سني با يکديگر سبب تصحیح شناخت

حفظ حرمت پیروان ديگر  جهیدرنتعمل و انتقال اين شناخت به عامه مردم و 

ارتباط مستمر علماي دو مذهب در چنین شود. همها ميمذاهب و مقدسات آن

هاي هاي طرفین در موقعیتگیرياي بر موضعكنندهاثر تعديل گريکدمجالس ي

 مختلف و رعايت جانب احتیاط در آن دارد.

سنت ارتباط مداوم مسئولین شیعه با خواص اهلسنت: مسئولین شیعه با اهل -3

سنت و ص اهلگیري اعتماد در عوام و خواسازي روابط و شکلموجب عادي

طور كه ذكر شد شود. همچنین همانايجاد احساس عزت و احترام در ايشان مي

سنت از نزديک سبب شناخت صحیح ايشان از ي ارتباط مسئولین با اهلطوركلبه

-ها و تصمیمهاي صحیح در سخنرانيگیريسنت و موضعاهل معتقداتفرهنگ و 

 شود.هاي لازم ميشده و غیراحساسي در موقعیتهاي حسابگیري

سنت ايران در هايي براي بازنمايي اهلها، بايد برنامهنقش رسانه خصوصدر 

هاي ملي و محلي طراحي و تولید شود. ضرورت تولید اين برنامه از اين حیث رسانه
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سنت و فرهنگ و عقايد ايشان در رسانه ملي، حکومت و است كه با بازنمايي بیشتر اهل

وان اين مذهب اهمیت و احترام قائل شده است. با مشاهده چنین رسانه ملي براي پیر

نیز در ايشان  نظام بهسنت حس اعتماد به رسانه ملي و تعلق هايي توسط اهلبرنامه

چنین از گرايش شود. اين رويکرد همافزايش پیدا كرده و سبب تقويت هويت ملي مي

هاي توحیدي( كه مروج )شبکهزبان سنت فارسياي اهلهاي ماهوارهايشان به شبکه

زبان اي فارسيهاي ماهوارههاي افراطي و تفکر وهابیت هستند و نیز ساير شبکهانديشه

 كند.كه فعالیت ضدنظام دارند، به شکل غیرمستقیم جلوگیري مي

سنت بايد اين اصول در رابطه با حقوق مشرو  و مصرح در قانون اساسي به اهل

گرفته و قرار  توجه مورد، شده اشارهها حقوق اقلیت قانون اساسي كه در آن به

ها و ملاحظات لازم هاي مذهبي ايشان در چارچوب قوانین و همراه با نظارتآزادي

جا و غیرقانوني در قبال ايشان ممانعت هاي بيها و محدوديتتأمین گردد و از تبعیض

چنین بايد گذاشته شود. هم اي در قبال مسائل ايشان كناربه عمل آيد و تصمیمات سلیقه

هاي مکتوب، ديداري و سنت در رسانهاز هرگونه تعرض و اهانت به مقدسات اهل

بودن شنیداري پرهیز شود. فتوايي كه از سوي رهبري جمهوري اسلامي مبني بر حرام

همسران پیامبر، صادر شد، گواه روشني بر   هيوبهسنت هرگونه تعرض به مقدسات اهل

سنت به عنوان اقلیتي از شهروندان جمهوري از توهین به مقدسات اهل لزوم پرهیز

حقوقي  ازجملهسنت چنین بحث احترام كامل به مقدسات اهلاسلامي ايران است. هم

قانون اساسي ذيل بحث احترام كامل پیروان مذاهب اسلامي به آن  12است كه در اصل 

سنت در منابر و رسانه ملي بايد اهلاست. لذا پرهیز از توهین به مقدسات  شده اشاره

سازان صداوسیما، علما، خطبا و نیز مداحان قرار گیرد تا از مسئولان و برنامه توجه مورد

سنت در رسانه ملي، منبرها و انگیز و اهانت به مقدسات اهلطرح مسائل تفرقه

 پرهیز كنند؛ چراكه چنین رفتاري ضمن نینشيسنها خصوصا در مناطق سخنراني

عقل نیز  حکمبههاي كلي نظام، مخالفت با قانون اساسي، دستورات رهبري و سیاست
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سنت، زدودن اعتماد و دوري هرچه جايز نیست و موجب ناراحتي و نارضايتي اهل

 شود.بیشتر ايشان از شیعیان و حکومت مي

شیعه، « ديگري» عنوانبهسنت ايران ، شناخت صحیح از مسائل اهلديگراز مزاياي 

كمک به اتخاذ تصمیمات كارشناسي و عاقلانه و ارائه تجويزهاي منطقي و غیراحساسي 

كه تعمیم نگاه مذهبي، تهديدمحور و امنیتي به همه در قبال اين مسائل است. هنگامي

محور همراه با كنترل و نظارت بدل گردد، طبیعتا سنت به ترويج نگاه فرصتمسائل اهل

هاي ناشي از نگاه مذهبي نیز مرتفع خواهد شد كه نتیجه جا و تبعیضهاي بيمحدوديت

نگري به شیعه و سني در انديشه مسئولان و اعطاي حقوق قانوني آن ترويج يکسان

بهايي را سنت خواهد بود. چنین رويکردي تأثیرات گرانمصرح در قانون اساسي به اهل

هاي منفي، و ذهنیت به دنبال خواهد داشت كه افزايش اعتماد متقابل، كاهش تصورات

سنت با شیعه و حکومت در همه همراهي اهل گرايي وتحقق وحدت عملي و هم

گیري ارتباطات ها، بخش كوچکي از اين نتايج خواهد بود كه نمود آن در شکلزمینه

سنت در جامعه بخش میان شیعه و اهلو وحدت همگرافرهنگي سالم، سازنده، میان

امت اسلامي و مواجهه و مقابله با دشمنان مشترک شیعه و ايران در مسیر تحقق وحدت 

 .خواهد بود مرزوبومسني در داخل و خارج اين 
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